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    براي تبسمي كه

    نازنين هوشمندينازنين هوشمندينازنين هوشمندينازنين هوشمندي    ����

هاي دور دست، براي صميـمـتـي    رودخانه هاي دور، براي پاكيبراي پرواز به افق
 .جوييمكه تنها در خلوت خويش است كه آن را مي

 هاي نيلوفراين شعر براي صبح سپيد و گل
براي وزش بادهاي خنك و روح پرور، براي تبسمي كه بر روي لبان كـودكـي   

بينيم، براي حقيقتي كه از ميان رفته و جاي خـود را بـه دروغـي          معصوم مي
 .بزرگ داده است

گيرد و احساس رها شدن از بيماري مهلـك را بـه       براي آن زمان، دلمان مي
 .آوريمدست مي

اي كه تـنـهـا يـك       ايم، براي ستارهبراي تمام لحظات شادي كه با نور داشته
 .اعتباري خود باقي ماندلحظه درخشيد ولي تاريكي همچنان در بي

H 
ماند، اما هايمان كه انسان خوب هميشه ميايم در فيلمديريست به جهان گفته
 .اي شده كه رستم زمان، بايد آن را احيا كندحقيقت تبديل به افسانه

هـا عـمـل      سوزد كه هرگز كسي بداندلم براي كلمات پاك انديشمندان مي
هايم تنگ شده، آن زمـان    دلم براي خلوت روشن كودكي.  نكرد جز معدودي

 .مانديمگفتيم كاش هميشه بچه ميدانستيم كه ميكه كودك بوديم چه مي
اند حـرف  راند چرا كه هميشه گفتهو خدا بود كه اين كلمات را بر زبان ما مي

 .راست را از زبان كودكان بشنويد

    گريزانگريزانگريزانگريزان

 وحيد والي  ����

من به دنبال تو هستم تو گريزان از من
تو گريزان 

تر از امواج خروشان از من
 

باد پاييزي
ام و فصل وزيدن

مي هايم
دود برگ به هر سو چه هراسان از من

كوچه 
اي بودم و با هر قدمت له گشتم

 
هان گذشتي همه

ي عمر چه آسان از من
قصه 

ها از شب ديوانه شدن مي
 گويند

شب رسيده است و تو بردي دل و ايمان از من
 

قطب هم نام من اي وصله
 ي ناجور افسوس

من به دنبال تو هستم تو گريزان از من 
 

 خوابيخواب و بي
 عاليه جهان بين  ����

كنم، گـاهي تيرگـي     كنم، گـاهي تيرگـي     كنم، گـاهي تيرگـي     كنم، گـاهي تيرگـي     خواب؟ كجاست خواب؟ گاهي خستگي را بهانه مي خواب؟ كجاست خواب؟ گاهي خستگي را بهانه مي خواب؟ كجاست خواب؟ گاهي خستگي را بهانه مي خواب؟ كجاست خواب؟ گاهي خستگي را بهانه مي 
    ....آيدآيدآيدآيدآسمان، اما به سراغم نميآسمان، اما به سراغم نميآسمان، اما به سراغم نميآسمان، اما به سراغم نمي

شوم كه خود به خـود خـواب از ديـدگانم رخـت            شوم كه خود به خـود خـواب از ديـدگانم رخـت            شوم كه خود به خـود خـواب از ديـدگانم رخـت            شوم كه خود به خـود خـواب از ديـدگانم رخـت            گاهي آنقدر خسته ميگاهي آنقدر خسته ميگاهي آنقدر خسته ميگاهي آنقدر خسته مي
    ....بنددبنددبنددبنددبرميبرميبرميبرمي

شنوم شنوم شنوم شنوم آروند، گاهي صداي پيام خواب را ميآروند، گاهي صداي پيام خواب را ميآروند، گاهي صداي پيام خواب را ميآروند، گاهي صداي پيام خواب را ميگاهي چشمانم به هم فشار ميگاهي چشمانم به هم فشار ميگاهي چشمانم به هم فشار ميگاهي چشمانم به هم فشار مي
شود، ولي حتي صداي لالايي خواب مرا با خود شود، ولي حتي صداي لالايي خواب مرا با خود شود، ولي حتي صداي لالايي خواب مرا با خود شود، ولي حتي صداي لالايي خواب مرا با خود كه به چشمانم نزديك ميكه به چشمانم نزديك ميكه به چشمانم نزديك ميكه به چشمانم نزديك مي

    ....بردبردبردبردنمينمينمينمي
گو كـه آن قـدر گفتـه شـده كـه ديگـر نـايي بـراي                   گو كـه آن قـدر گفتـه شـده كـه ديگـر نـايي بـراي                   گو كـه آن قـدر گفتـه شـده كـه ديگـر نـايي بـراي                   گو كـه آن قـدر گفتـه شـده كـه ديگـر نـايي بـراي                   هاي هزار و يكشب شهرزاد قصههاي هزار و يكشب شهرزاد قصههاي هزار و يكشب شهرزاد قصههاي هزار و يكشب شهرزاد قصهحتي قصهحتي قصهحتي قصهحتي قصه

    ....اش باقي نماندهاش باقي نماندهاش باقي نماندهاش باقي نماندهگويندهگويندهگويندهگوينده
    اما خواب، پس كجاست؟اما خواب، پس كجاست؟اما خواب، پس كجاست؟اما خواب، پس كجاست؟

. . . . آوردآوردآوردآوردصداي لطيف تپش قلب ستارگان را كه در آسمان جاري است و خواب را به چشمانم نمـي صداي لطيف تپش قلب ستارگان را كه در آسمان جاري است و خواب را به چشمانم نمـي صداي لطيف تپش قلب ستارگان را كه در آسمان جاري است و خواب را به چشمانم نمـي صداي لطيف تپش قلب ستارگان را كه در آسمان جاري است و خواب را به چشمانم نمـي 
    ............كشد اماكشد اماكشد اماكشد اماخواهد عروسكش را بخواباند يا گرامافوني كه جيغ ميخواهد عروسكش را بخواباند يا گرامافوني كه جيغ ميخواهد عروسكش را بخواباند يا گرامافوني كه جيغ ميخواهد عروسكش را بخواباند يا گرامافوني كه جيغ ميحتي لالايي كودكي كه ميحتي لالايي كودكي كه ميحتي لالايي كودكي كه ميحتي لالايي كودكي كه مي
    ....هاي لرزانمهاي لرزانمهاي لرزانمهاي لرزانمشود صداي نفسشود صداي نفسشود صداي نفسشود صداي نفسو تنها صدايي كه شنيده ميو تنها صدايي كه شنيده ميو تنها صدايي كه شنيده ميو تنها صدايي كه شنيده مي

    ....چه خواب ترسناكيچه خواب ترسناكيچه خواب ترسناكيچه خواب ترسناكي

صبح يكي از اعياد سال گذشته  تصميم گرفتم سري 
. به اقوام و خويشان بزنم و صله رحم را بجا بـيـاورم  

شايد بدين طريق نيكي كرده باشـم و در دجلـه         
اما درست زماني كه مهيا شده بودم، تلفنـم  .  انداخته

زنگ خورد و يكي از دوستان، مرا به محل كارم فـرا    
لازم به گفتن نيست كه طيف بهانه هاي ملـون  . خواند

هم در گوش و اراده ي دوستم براي بي خيال شدن از 
 .احضار بنده، كار گر نيفتاد كه نيفتاد

بالاخره قبول كردم ودر حالي كه ثواب هاي صله رحم 
را بر باد رفته مي يافتم،رفتم تا به نـوع ديـگـري        

!چشمتان روز بد  نبيند. خدمتي  كنم و كسب  نعمتي
در حالي كه مشغول نيكي كردن بودم تا به دجله در   
فكنم، به علت نقص فني موجود در سيستم بالا بر، از 
فراز به دخمه فرو افتادم و تمام بيابان هاي جهان كه 

ها و   چه عرض كنم، خيابان ها به همراه پيتزا فروشي
وقتـي  .  كافي شاپ هايشان، از مقابل ديدگانم گذشت

تا حدودي حافظه ام برگشت و اسم و فاميل خود را   
به ياد آوردم، متوجه شدم كه از ناحيه ي پاي راسـت  

اما خوشبختـانـه از     .  به شدت دچار درد سر هستم
آنجايي كه هيچكس با همراه اول تنهـا نـيـسـت،       
دوستان را خبر كردم و به مدد آنها بـه يـكـي از        

چـنـد   .  هاي مدرن بالا شهر اعزام گرديدمبيمارستان
تر از بيمارستان، آواز جانسـوز دوره    سانتيمتر پايين

گردي كه انصافا آتش به مالش زده بود و با بلند گوي 
دو موتوره اش، تماته هايي را كه مجاني از دسـت      

كيلو 3توليد كننده درآورده و حالا آنها را به بهاي هر 
فروخت، دل هر شنونده تومان جار مي زد و مي 2000

 .و بيننده اي را آكنده از درد بي درمان مي كرد
ي دلخراش مذكـور،  من پا شكسته كه با ديدن منظره

دل شكسته هم شده بودم، در معيت آشنايـان وارد    
دارالشفا شدم و آنچه پيش و بيش از ديدن سـايـر     
عجايب، استعجاب مرا بر انگيخت،حضور مامـوريـن،   
آن هم در مكاني بود كه اصولا آدم هاي معـيـوب و     

لابـد،  .  معلول جهت استعلاج بدانجا مراجعه مي كنند
منظور، ايجاد نظمي، انضباطي و يا به سبب تـيـمـار    

 .بيش از حد بيماران بوده است

دوستان، به وسيله مركب ابري و آهني، مرا به بخـش  
پس از كـلـي مـعـايـنـه و           . اتفاقات منتقل كردند

عكسبرداري، سرانجام چراغ سـبـز اتـاق عـمـل          
-چشمكهاي موحش خود را آغاز نمود اما اول مـي   

پزشك اتفاقات كه از قضـا  .  بايست مقدمات طي شود
خـوانـديـم،    روزگاري در يك كلاس با هم درس مـي 

. تشريف آورد و دستور آتل بندي صـادر فـرمـود       
پرستاران پس از زير و رو كردن اين كمد و آن كمد و 
گشتن زير اين تخت و آن تخت، دريافتند كه آتـل    

يكي از آنها بلافاصـلـه   .  تمام شده يا به پايان رسيده
سوي تماته فروش شتافت و تخته اي تهيه كرد و پس 
از پوشاندن سطح آن با باند وپنبه، عمل آتل بندي را 

 .با مهارت هرچه تمام به انجام رسانيد
درد پاي من كه كاملا در هيات گوسفندي باد شـده    
خود نمايي مي كرد، تقريبا  غير قابل تحمل شده بود 
اما چاره اي جز تحمل، محتمل نبود چون به عـلـت     
تعدد بيمارستان هاي رنگارنگ در شهر و در نتيـجـه   
قلت بيماران مراجعه كننده به اين بيمارسـتـان، از     
نگهداري دارو هاي غير ضرور كه احتمال مصرفشـان  

 .شودپايين و احتمال فسادشان بالاست،خودداري مي
پس از چندين ساعت صبر، بنا به دلايلي كه از ! القصه

بيان آنها معذورم، عزيمت به شهر گل و بلبل، گزينـه   
ولي قبل از اعزام بايد از براي تاميـن  .  ناگزيرمان شد

ي دسترنج آقايان پزشك و ساير مـخـارج، خـانـه      
مان را براي فروش به بنگاه دار مي سپرديم مسكوني

فقدان  آمبولانس باعث شد .  اش را به سمسارو اثاثيه
تا زحمت انتقال حقير به بيمارستان شيراز را يكي از 

 .رفقا با اتو مبيل شخصيش به عهده بگيرد
در اولين لحظه ي ورود، پرسنـل  !  خدا نصيبتان نكند

بيمارستان با ديدن شكل و نوع آتل بندي، بـه مـن     
مشكوك شدند كه يا از قلب جنگل هاي آمازون بـه    

ام يا غار نشيني متعلق بـه دوران      اينجا پرت شده
ام پارينه سنگي هستم كه از قطار زمان جا مانده بوده

توماني رايج مملكت ته جيبم 500و اگر نبود اسكناس 
تا احراز هويتم را موجب شود، حتما سر و كارم بـه    

 . جاهاي باريك مي كشيد

بالاخره پس از عمل جراحي 
و يك شب بستري شدن در 
اتاق زرنگار و پرداخت چند 
هزار دلار و حذف شدن از   
آمار، مـرا بـا مـلاقـات         
كنندگان افـتـاد سـر و        

باز خـو  :  يكي مي گفت. كار
ب شد كه هر دوتـا پـات     

اون يكـي مـي     .  نشكست
شانس آوردي  قطـع  : گفت

اگه مرده  بودي آب : يكي ديگه مي گفت. نخاع نشدي
خلاصه هر كس به طريقي افسـانـه     . هم باز نمي كرد

سرايي مي كرد و قوه ي تخيلش را به رخ مي كشيد و 
به فراخور حال و بضاعت مال،جانداري هم جـهـت     
قرباني نمودن، به شكرانه ي نجات از بلاياي سنگيـن  

از كفتر و مرغ وخروس گرفته تا . تر، پيشنهاد مي داد 
 ....گوسفند و بز و گاو و شتر و

بنده هم كه وحشت اتفاقات نيفتاده،رفته رفتـه بـر     
وجودم مستولي شده بود،كم كم ،بي احتياطي و بـي  
مبالاتي خودم در به كار گيري استانداردها و عـدم    
توجه به هشدارهاي آقاي ايمني، همچنـيـن عـدم      
اعمال وسواس در انتخاب متخصص و طراح مجرب را 
به دست فراموشي سپردم و بارها سجده ي شكر بـه  
جاي آوردم كه به عقوبتي دهشتناك تر از اين معاقب 

 .نشدم
فقط تنها موضوعي كه خاطر مرا به خـود مشـغـول      

ام مي افزود، ميسر نشدن ساخته و هر روز بر نگراني
بر همين اساس، مصـمـم     .  تهيه آن همه قرباني بود

شدم تا به شكل مكتوب، از مسئولين كلنگ به دست 
خواهش كنم كه تا هنوز نوك كلنگ هايشان تـيـز     
است و بازوانشان براي كوبيدن آنها پر توان،با زميـن  
زدن كلنگ يك باغ وحش كنار بيمارستان،حـداقـل   
بيماران آتي را از تحمل مصائب مربوط بـه تـهـيـه       

اميد كه پاسخ نيكي هايشان . حيوانات قرباني برهانند
 ...ان شاء ا.را هر كجا دوست دارند، باز يابند
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تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 ي عشقنغمه
 ندا جمشيدزاده ����

 و همين يك قدمي مانده به عشق

 آسمان رنگ گرفت

 از گل نسترن و پيچك و ناز

 ي عشق چكيدنغمه

 ماه در دست سحر غوغا كرد

 ها رد تو را باليدندشاخه

 و ضريح باران

 روي بوم اثري داغ گره خورده به نور

 راه را پرسيد

< 

 در ته روز كبير

 آسمان هلهله كرد

 ها راو غروب غم زاغك

 با طلوعي عريان

 زيبا كرد -            


